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امام خامنه ای و بایسته های اصولی یک جامعه ولایی 

اشاره
بحث ولايت و نسبت آن با حوزه حكومت اسلامی يك اصل اساسی در اسلام و مكتب اهل 
بيت اســت ولی به دليل عروض عوارض در طول تاريخ اسلامی و حساسيت حكام مستبد 
جوامع اسلامی به اين اصل حيات بخش و مترقی، به حاشيه رانده می شد و اگر هم مباحثی 
از اين اصل اجتماعی و سياســی تعيين كننده، مطرح می شد عموماً از يك سلسله مجادلات 
كلامی يا فقهی فراتر نمی رفت و هيچ گاه به اين اصل، مجالی برای تصدی امور عرفيه عامه 

مسلمانان داده نشد. 
اگر چه بحث ولايت مخصوصاً ولايت فقيــه از دوره صفويه وارد حيطه مباحث اجتماعی 
گرديد ولی تا پايان عصر قاجاری در بهترين حالت، موقعيتی مناسب تر از تصدی امور شرعيه 
عامه و در بعضی از زمان های اندك، فراتــر از صدور جواز تصدی و تصرف در امور عرفيه 
عامه برای بعضی از حكام و يا نهادها بدست نياورد. با ورود امام خمينی به صحنه مبارزات 
سياســی و اجتماعی ايران و طرح نظريه ولايت فقيه و حكومت اسلامی بالأخص در اواخر 
دهه چهل شمسی، موضوع ولايت نه صرفاً به عنوان يك قاعده فقهی و كلامی، بلكه به عنوان 
يك امر اجتماعی و سياســی وارد متون تحقيقاتی حوزه های علميه و مجامع دانشگاهی و از 
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همه مهم تر موضوع مطالبه بعضی از جريان های مبارز عليه رژيم منحوس پهلوی و تأسيس 
حكومت اسلامی در ايران شد. 

پس از طرح درس های ولايت فقيه و حكومت اسلامی توسط خمينی كبير در سال 1348 
در حوزه علميه نجف، بعضی از مجامع مبارزاتی ايران و روحانيون مجاهد و مبارز پيرو مكتب 
و مرام امام خمينی به صورت جدی به ابعاد اين موضوع در متون و منابع اصيل اسلامی توجه 
ويژه كردند و به بهانه طرح مســئله ولايت به موضوع حكومت اسلامی و ويژگی های يك 

جامعه ولايی پرداختند. 
حضرت آيت الله خامنه ای يكی از معدود مبارزان جوانی بود كه در سال 1353 در مسجد 
امام حسن مجتبی شهر مشهد مقدس در جوار هشتمين امام شيعيان، با شروع ماه مبارك 
رمضان در بيست و هفت جلسه در قالب »طرح كلی انديشه اسلامی در قرآن« فصل قابل 
توجهی را به مســئله ولايت و ويژگی های جامعه ولايی اختصاص داد. در اين سخنرانی ها 
كوشيده شد مهم ترين پايه های فكری اسلام به زبان روز و در ادبياتی زنده و انقلابی و سازنده 

برای نسل جوان تبيين و تحليل شود. 
اكنون در آستانه پنجاهمين ســال طرح درس های ولايت فقيه امام خمينی، گزيده هايی 
از مباحث كليدی مربوط به اين اثر كاملًا روشــمند، انتخاب و به خوانندگان محترم تقديم 
می شود. كتاب طرح كلی انديشه اسلامی در قرآن برای بار اول در سال 1354 منتشر شد. در 
سال 1360حزب جمهوری اسلامی بخشی از دروس اين اثر را به عنوان آموزه های تشكيلاتی 
حزب در قالب جزوه های مجزا منتشر كرد. نشريه شماره 36 حزب، مجموعه دروس مربوط 
به ولايت از طرح مذكور است كه در اين مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.1 اميدواريم 
اين متن گزيده، در كنار ســاير مطالب اين مجموعه در فهم تأثيراتی كه درس های ولايت 
فقيه در جامعه اسلامی بر جای گذاشت و با گشودگی های جديدی كه ايجاد كرد و شرايط 
را برای پيروزی انقلاب اسلامی بر مبنای طرح حكومت اسلامی و نظريه ولايت فقيه فراهم 

ساخت، مؤثر باشد. 
آنچه متن رساله ولايت را خواندنی می كند پايبندی نويسنده رساله )كه اكنون خود سابقه 
بيش از سی سال رهبری يك نظام ولايی را به عهده دارد( به تمام قواعد و اصولی است كه 
خود سال ها قبل از پيروزی انقلاب اسلامی اين اصول را پايه های اساسی و شاخص های يك 

جامعه ولايی می دانست. 
فصلنامه پانزده خرداد

1. سيد علی خامنه ای، ولايت، نشريه شماره 36، تهران، حزب جمهوری اسلامی، 1360. 
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۱
ولایت یک اصل مدرن و مترقی 

»مسئله ولايت به آن صورتی كه از قرآن استنباط می كنيم غالباً كمتر مطرح می شود. البته 
گوش شيعه با كلمه ولايت كاملًا آشناست، به طوری كه در دعاهای ما، در خواسته های ما از 
خدا، در روايات ما، در افكار رايج و عمومی ما، مسئله ای به نام ولايت با قداست و احترام تمام 
توأم است. ما هميشه به عنوان شيعه خود را دارای ولايت می دانيم و دعا می كنيم كه خدا ما 
را با ولايت بدارد و با ولايت بميراند. و من می خواهم درباره مفهوم ولايت« از ريشه حرف 
بزنم... می خواهيم معنی ولايت را از آيات كريمه قرآن بيرون بكشيم و استنباط و استخراج 
كنيم تا ببينيد كه اصل ولايت چه اصل مدرن مترقی جالبی اســت و چگونه يك ملت، يك 
جمعيت، پيروان يك فكر و عقيده اگر دارای ولايت نباشند سرگردان هستند... چرا كسی كه 
ولايت ندارد نمازش نماز، روزه اش روزه، و عبادتش عبادت نيست. به خوبی می شود با اين 
بحث فهميد كه چرا اگر جامعه ای و امتی ولايت ندارد اگر همه عمر را به نماز و روزه و تصدق 

تمام اموال بگذراند باز لايق لطف خدا نيست.« )ص8(

2
اگر ولایت نباشد پيامبر نمی تواند کارخانه انسان سازی درست  کند

 و نبوت هم ناقص می ماند 
»مسئله ولايت در دنباله بحث نبوت اســت، بلكه يك چيز جدای از بحث نبوت نيست. 
مسئله ولايت در حقيقت تتمه و ذيل و خاتمه نبوت است... اگر ولايت نباشد نبوت هم ناقص 
می ماند... پيغمبر خدا برای چه می آيد؟... پيغمبر برای ساختن انسان ها می آيد، برای به قوام 
رساندن اين مايه ای كه نامش انسان است می آيد، اكنون بايد ديد كه پيغمبر از چه راهی و 
از چه وسيله ای برای ساختن انسان استفاده می كند و چگونه انسان ها را می سازد. آيا مدرسه 
درست می كند؟ كتب فلسفی درست می كند؟ صومعه و جايگاه عبادت درست می كند؟ 
پيغمبر برای ساختن انسان، كارخانه انسان سازی درست می كند. پيغمبر ترجيح می دهد كه 
ده سال، بيست سال، ديرتر موفق بشود اما آنچه می ســازد يك انسان و دو انسان و بيست 
انسان نباشد بلكه می خواهد كارخانه انسان سازی درست كند كه به طور خودكار انسان كامل 
پيغمبرپسند تحويل بدهد. پس پيغمبر برای ساختن انسان ها و به قوام آوردن مايه انسان، از 

كارخانه انسان سازی استفاده می كند.« )ص9-10( 
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3
کارخانه انسان سازی پيامبر، جامعه و نظام اسلامی است؟ 

»كارخانه انسان سازی چيست؟ كارخانه انسان سازی، جامعه و نظام اسلامی است. آن پيچ 
و نقطه اساسی توجه و تكيه حرف اينجاست. همه می گويند پيغمبر می خواهد انسان بسازد، 
همه می گويند پيغمبر برای تعليم و تربيت می آيد و همه اين را می فهمند، آنچه كه با دقت 
بايد فهميد اين است كه پيغمبر يكی يكی گوش انسان ها را نمی گيرد و به يك كنج خلوتی ببرد 
و در گوششان زمزمه مهر خدا را بنوازد، پيغمبرها مكتب علمی و فلسفی تشكيل نمی دهند 
تا يك مشت شاگرد درست كنند اين شاگردان را بفرستند تا مردم را در اقطار عالم هدايت 
كنند. پيغمبر كارش از اين مسائل محكم تر، استوارتر و ريشه دارتر است. چه كار می كند؟ 
يك كارخانه ای كه از آن كارخانه جز انسان بيرون نمی آيد می سازد و آن كارخانه جامعه 

اسلامی است.« )ص10( 

4
جامعه اسلامی و ماهيت آن 

»جامعه اسلامی چيست؟ و دارای چه ماهيتی است؟... جامعه اسلامی يعنی آن جامعه ای، 
آن تمدنی، كه در رأس آن جامعه خدا حكومــت می كند، قوانين آن جامعه، قوانين خدايی 
است، حدود الهی در آن جامعه جاری می شــود، عزل و نصب را خدا می كند، در مخروط 
اجتماعی- اگر جامعه را به شكل مخروط فرض و ترسيم كنيم همچنان كه معمول و مرسوم 
عده ای از جامعه شناسان است- در رأس مخروط خدا است و پائين تر از خدا، همه انسانيت و 
همه انسان ها هستند. تشكيلات را دين خدا به وجود می آورد، قانون صلح و جنگ را مقررات 
الهی ايجاد می كند، رابط اجتماعی را، اقتصاد را، حكومــت را، همه و همه را دين خدا تعيين 
می كند و دين خدا اجرا می كند و دين خدا دنبال اين قانون می ايستد، اين جامعه اسلامی است. 
همچنان كه پيغمبر به مدينه آمد و در مدينه يك جامعه ای تشكيل داد كه در رأس آن جامعه 
خدا حكومت می كرد و عملًا سررشته حكومت به دست نايب خدا، يعنی رسول الله بود كه 
مقررات را وضع و اجرا می كرد و هدايت و رهبری جامعه را به عهده داشت.« )ص10-11( 

5
جامعه اسلامی و تشکيلات آن 

آيا پيغمبر به تنهايی می تواند يك جامعه را اداره كند؟ آيا يك جامعه تشكيلاتی نمی خواهد 
كه عده ای اين تشكيلات را اداره بكنند؟ سربازی كه از اين جامعه دفاع كند و دشمنان اين 
جامعه را به جای خود بنشاند، نمی خواهد؟ كسانی كه پيغمبر را ياری كنند و دعوت نبی را 
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نشر بدهد لازم نيست؟ البته كه لازم هستند و همه كارها بايد از طريق اسباب معمولی انجام 
بگيرد. پيغمبرها هم در بيشترين فعاليت هايشان از اسباب معمولی استفاده كرده اند. پيغمبر 
می آيد برای اينكه بتواند جامعه مورد نظر را كه همان كارخانه انسان ســازی است تشكيل 
دهد و برای اين كار احتياج به يك جمع به هم پيوسته متحد دارد كه از اعماق قلب مؤمن و 
معتقد به اين مكتب بوده و با گام های استوار پويا و جويای آن هدف باشند.« )ص12-13( 

6
ولایت عنصر به هم پيوستگی جامعه اسلامی 

»آيا اين پيوستگی مسلمانان جبهه آغاز دين كه از هم جدايی پذير نيستند، با ديگر جبهه ها 
به كلی منقطع اند، با خودشان هر چه بيشــتر چنگ در چنگ و دست در دست هستند و به 
همديگر گره خورده اند، آيا در قرآن و حديث نامی دارد يا ندارد؟ بلی نام اين به هم پيوستگی، 
ولايت است. پس ولايت در اصطلاح اولی قرآنی يعنی به هم  پيوستگی و هم جبهگی و اتصال 
شديد يك عده انســانی كه دارای يك فكر واحد و جويای يك هدف واحد هستند، در يك 
راه قدم برمی دارند، برای يك مقصود تلاش و حركت می كننــد، يك فكر و يك عقيده را 
پذيرفته اند افراد اين جبهه هر چه بيشــتر بايد به هم متصل باشــند و از جبهه های ديگر و 
قطب های ديگر و قسمت های ديگر خودشان را جدا و كنار بگيرند. چرا؟ برای اينكه از بين 

نروند، هضم نشوند، اين را در قرآن ولايت می گويند.« )ص15( 

7
اتحاد و پرهيز از تفرقه، بنياد جامعه ولایی 

در ارتباطات داخلی 
»يك جامعه اســلامی و يك جمعيتی كه به عنوان امت اســلامی تشكيل شده است و با 
مقررات الهی و با طرز فكر الهی و با قانون گذاری و اجرای قانون به وسيله قدرت الهی اداره 
می شود اگر اين امت اســلامی بخواهد به ولايت، به آن معنای قرآنی... برسد و آن را برای 
خود تأمين كند بايد دو جهت را مراعات نمايد. يك جهت، جهت ارتباطات داخلی در داخل 
جامعه اسلامی و يك جهت، جهت ارتباطات خارجی يعنی رابطه عالم اسلام و امت اسلام 
و جامعه اسلامی با جوامع ديگر اســت! در زمينه ارتباطات داخلی، امت اسلام وقتی دارای 
ولايت به معنای قرآنی است كه كمال همبستگی و اتصال و ارتباط و اتحاد صفوف و فشردگی 
هر چه بيشتر آحاد و جناح های گوناگون را در خودش تأمين كند و هيچ گونه تفرق و اختلافی 
در سرتاسر امت عظيم اسلامی نباشد، صف های گوناگون در داخل اين امت تشكيل نشود، 
اگر چنانچه دو واحد در داخل امت اسلامی با همديگر به جنگ برخاستند دستور قرآنی بر 
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اين است كه بقيه مسلمان ها هر چه می توانند سعی كنند تا ميان آن دو مخاصم و يا متخاصم 
را آشتی بدهند.« )ص32( 

8
حفظ استقلال، اساس جامعه ولایی 

در روابط خارجی
»اما در زمينه روابط خارجی امت اسلامی بايد ســعی كند روابط خود را طوری با دنيای 
غيرمسلمان... تنظيم كند كه يك ذره تحت فرمان آنها و تحت تأثير افكار آنها قرار نگيرد و 
به قدر يك مختصر هم تحت تأثير سياست های آنها از استقلال نيفتد، هم جبهگی و پيوستگی 
ملت مسلمان با آنها به كلی ممنوع است. داستان معروفی است كه در نوع كتب معتبر شيعه 
اين روايت ذكر شده است و مربوط به زمان امام صادق يا امام باقر صلوات الله عليه است 
كه سكه عالم اسلام را از كشور روم می آوردند و او يك تهديدی كرد و اينها درمانده شدند. 
آنگاه امام عليه السلام دستگاه خلافت را ارشاد كرد. خيلی عجيب است. فقط يكی- دو مورد 
استثنائی است كه بنده می بينم ائمه هدی عليهم الســلام مختصر روی خوشی به دستگاه 
خلافت نشان دادند و يكی اينجاست كه امام دستگاه خلافت را راهنمايی كرد و فرمود كه 
سكه را اين طور بريزيد چون آنها طريقه سكه زدن نقره ها را نمی دانستند. بنابراين از لحاظ 
روابط خارجی، يك ذره تأثيرپذيری از جناح های غيراسلامی و خصوصاً ضد اسلامی ممنوع 
است جامعه اسلامی و امت اسلامی حق ندارد كه پيوند خودش را با دنيای خارج از اسلام 
جز به صورت فرادست بودن و بالادست بودن برقرار كند. يعنی اگر بنا بشود كه يك رابطه 
استثماري از قبيل ماجرای تنباكو و كمپانی رژی كه همه آن را شنيده و خوانده ايد ميان امت 
اسلامی و يك كشور غيراسلامی برقرار بشود عالم اسلام حق ندارد اين رابطه را ببندد. مثل 
آن سلاطين و حكام مغولی هندوستان كه اجازه دادند دولت های خارجی بيايند و در آنجا 
كمپانی تأسيس بكنند اين كار جايز نيســت و بر خلاف ولايت عالم اسلام است. اينها بايد 
می دانستند و همه بايد بدانند كه وقتی مثلًا كمپانی هند شرقی وارد آن منطقه شد، وارد آن 
سرزمين شد چه بلايی به روزگار آن مردم درخواهد آورد و چگونه استعمار را تا رگ و پی در 
آن شبه قاره عظيم خواهد گسترد. عالم اسلام و امت اسلامی هرگز اين گونه روابط را اجازه 

نمی دهد.« )ص33-34( 

9
نفی پيوستگی و وابستگی جامعه ولایی با بيگانگان 

»توجه داشته باشيد وقتی می گوييم با دولت های غيرمسلمان و با ملل غيرمسلمان رابطه ها 
قطع است به اين معنا نيست كه عالم اسلام و امت اسلامی در انزوای سياسی به سر خواهد 
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برد، مسئله انزوای سياسی نيست كه خيال كنيد عالم اسلامی با هيچ كس نه رابطه بازرگانی 
دارد، نه رابطه سياسی دارد، نه روابط ديپلماسی دارد، نه سفير می فرستد و نه سفير می گيرد، 
اين طور نيســت. روابط معمولی دارد اما ولايت با آنها ندارد، پيوستگی با آنها ندارد، پيوند 
جوهری و ماهوی با آنها ندارد. آن طور نخواهد بود كه اگر آنها خواستند بتوانند عالم اسلام 
را تحت تأثير خودشان قرار بدهند. پس ولايت قرآنی دو رويه دارد، يك رويه آن اينست كه 
در داخل جامعه اسلامی، همه عناصر بايستی به سوی يك هدف و يك جهت و يك راه گام 
بردارند و رويه ديگرش اين است كه در خارج از جامعه اسلامی است بايستی با همه بلوك ها 
و جناح های ضد اسلامی پيوندهای خودش را بگسلد. اينجا يك نكته دقيقی وجود دارد كه 
می رساند ولايت به معنای قرآنی آن همان ولايتی است كه شيعه به آن قائل است.« )ص34( 

۱0
امام و رهبر، اساس هماهنگی و هم گرایی در جامعه ولایی

»اينكه ما ارتباط با امام را اين قدر مهم دانسته ايم، اينكه ما فرمان امام را در همه شئون زندگی 
جامعه نافذ می دانيم برای چيست؟ و از كجا درمی آيد؟ اينجا است كه قرآن با ما حرف می زند 
كه اگر يك جامعه ای و يك امتی بخواهد ولايت قرآنی را به اين معنا داشته باشد يعنی بخواهد 
تمام نيروهای داخلی اش در يك جهت به سوی يك هدف در يك خط به راه بيفتد و بخواهد 
تمام نيروهای داخلی اش عليه قدرت های ضد اسلامی در خارج بسيج بشود احتياج به يك 
نقطه قدرت متمركز در متن جامعه اسلامی دارد. به يك نقطه ای احتياج دارد كه تمام نيروهای 
داخلی به آن نقطه بپيوندند، همه از آنجا الهام بگيرند و همه از او حرف بشنوند و حرف گوش 
كنند و او تمام جوانب مصالح و مفاسد را بداند تا بتواند مثل يك ديده بان نيرومند قوی دستی 
و قوی چشمی هر كســی را در جبهه جنگ به كار مخصوص خودش بگمارد. لازم است يك 
رهبری، يك فرمانده ای، يك قدرت متمركزی در جامعه اسلامی وجود داشته باشد كه اين 
قدرت بداند از شما چه برمی آيد، از من چه بر می آيد، از انسان های ديگر چه بر می آيد تا به 
هر كسی آن كاری را كه برای او لازم است بگويد. مثلًا در مقام تشبيه اين كارگاه های قالی بافی 
را ديده ايد؟ يك عده نشسته اند قالی می بافند. هر كسی دارد كاری می كند، هر بچه ای يا هر 
بزرگی كه نشسته است دارد نخی می بافد و هر كدام دارند نشاطی و كاری را انجام می دهند. 
اگر چنانچه اين كارها هماهنگ نباشد، اگر يك فكر و چشم و قدرت بالاتری نباشد كه آن متن 
قالی را بر طبق آن دســتورهای خاص بخواند تا اينها بدانند چه نخی را به كار ببرند و چطور 
بزنند و چطور ببرند، اگر يك چنين قدرت متمركزی وجود نداشته باشد اين قالی چه جوری 
درمی آيد؟ می بينيد كه طرف راست آن حكايت از شرق و طرف چپ آن حكايت از غرب 
می كند آن طرفش صحبت از قالی كردی می كند، آن طرف صحبت از قالی تركمن می كند، 
نقش ها بی ترتيب و يك چيز هجوی از كار درمی آيد. اين كه شما می بينيد اين طرف يك گلی 
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آمده و مثل آن گل بدون هيچ كم و زيادی آن طرف هم روئيده و هر دو تا به آن ترنج وسط 
رســيده و مثل اين دو آن طرف قالی دوتای ديگر وجود دارد و همه چيزها منظم و همه چيز 
به جا است اين برای اين است كه اولاً دستور مشخص است و يك نفر هم با صدای بلند آن 
را می خواند. جامعه هم اگر بخواهد همه نيروهايــش در يك جهت به كار افتد و هيچ يك از 
نيروهايش هرز نرود و همه نيروهای جامعه به صورت يك قدرت متراكم درآيد، به طوری كه 
بتواند مثل مشت واحدی در مقابل جناح ها و صف ها و قدرت های متخاصم عمل كند احتياج 
به يك قدرت متمركز دارد. احتياج به يك دل و يك قلب دارد كه البته شــرايطی هم دارد. 
بايد خيلی آگاه باشد، بايد خيلی بداند، بايد خيلی با تصميم باشد، بايد چشم او دارای يك ديد 
ديگری باشد، بايد از هيچ چيز در راه خدا نهراسد، بايد اگر لازم باشد خود را فدا كند. ما اسم 
چنين موجودی را چه می گذاريم؟ امام؛ امام يعنی آن حاكم و پيشوايی كه از طرف پروردگار 
در آن جامعه تعيين می شود... امام يعنی پيشوا، يعنی حاكم، يعنی زمامدار، يعنی آن كسی كه 

هر جا او می رود انسان ها دنبالش می روند.« )ص35-36( 

۱۱
ابعاد ولایت و اثرات پایبندی به آن در جامعه اسلامی 

»حالا بايد ديد اگر ولايت را رعايت كرديم چه می شود؟ آيا اثری هم برای ما دارد؟ اگر 
سه بعد ولايت را كه عبارت باشد از:

1. حفظ پيوندهای داخلی 
2. قطع پيوند و وابستگی به قطب های متضاد خارجی 

3. حفظ ارتباط دائمی و عميق با قلب پيكر اسلامی و قلب امت اسلامی يعنی امام و رهبر 
كه بيان كرديم حالا اگر اين سه بعد را رعايت كرديم چه خواهد شد؟ آيه قرآن در آيه بعد 
جواب می دهد: و من يتول الله و رسوله والذين امنوا ان حزب الله هم الغالبون.1 كسی كه قبول 
ولايت خدا و رسولش و يا كسانی كه ايمان آورده اند را بكند و اين پيوند را مراعات و حفظ 
كند اينها غالب و پيروزمندان اند و از همه پيروزتر همين  ها هستند و اينها هستند كه بر همه 

جناح های ديگر غلبه خواهند داشت.« )ص43(

۱2
ویژگی های جامعه ولایی:

مستقل، یکپارچه و یک جهت و وحدت در فرماندهی 
»در زمينه بحث ولايت دو نكته قابل تذكر است. اولاً يك معرفی اجمالی از جامعه دارای 
ولايت و فرد دارای ولايت، ثانياً يك نقش و دورنمايی از جامعه ای كه در آن ولايت وجود 

1. قرآن كريم، سوره مائده، آيه 56. 
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دارد. آنچه از تدبر در آيات قرآن و با استمداد و استنتاج از مبارزه اهل بيت در زمينه ولايت 
به دست آمد اين بود كه ولايت دارای چند بعد و چند جلوه است. يكی اينكه جامعه مسلمان، 
وابسته و پيوسته به عناصر خارج از وجود خود نباشد، و پيوستگی به غير مسلم نداشته باشد 
و توضيح داديم كه پيوسته نبودن و وابسته نبودن يك حرف است و به كلی رابطه نداشتن 
يك حرف ديگر؛ و هرگز نمی گوييم كه عالم اسلام در انزوای سياسی و اقتصادی به سر برد و 
با هيچ يك از ملت ها و كشورها و قدرت های غيرمسلمان رابطه ای نداشته باشد بلكه مسئله، 
مسئله وابسته نبودن و پيوسته و دنباله رو نبودن است؛ در قدرت های ديگر هضم و حل نشدن 

و استقلال و روی پای خود ايستادن را حفظ كردن است. 
جلوه ديگر و رويه ديگر از ولايت عبارت است از انســجام و ارتباط بسيار شديد داخلی 
ميان عناصر مسلمان يعنی يكپارچه بودن و يك جهت بودن جامعه اسلامی همان طوری كه 
در احاديث نبوی و غيرنبوی است كه مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم كمثل الجسد اذا 
اشتكی بعضهم تداعی سائرهم بالسهر و الحمی.1 قريب به همين الفاظ- كمثل البنيان- مثل 
مؤمنين، مثل يك پيكر واحد و يك عمارت واحدی است كه با همديگر بايد پيوسته به هم، 
جوش خورده به هم و گره خورده به هم باشند و در مقابل دست های ديگر در مقابل تعارض ها 
َّهٍ عَلیَ  و دشمنی هايی كه پيش خواهد آمد دست واحدی باشــند كه اين مطلب از آيه »اذَِل
هٍ عَلیَ الكَْافرِِينَ...«2 اســتفاده می شــود. آيه ديگر از قرآن همين مطلب را به  المُْؤْمِنِينَ اعَِزَّ
اءُ عَلیَ الكُْفَّارِ رُحَمَاءُ  دٌ رَسُولُ اللهِ وَالذَِّينَ مَعَهُ أشَِدَّ صورت واضح تری بيان كرده است: »مُحَمَّ
بيَنَْهُمْ...«3 وقتی در مقابل جبهه خارجی قرار می گيرند تو از آنها چيزی استوارتر، خلل ناپذيرتر، 
تأثرناپذيرتر و نفوذناپذيرتر نمی بينی، اما در ميان خودشــان بسيار با هم مهربان اند، چون 
جبهه بندی در داخل وجود ندارد و در بدنه ها و جناح های پيكر عظيم اسلامی نفوذناپذيری و 
تأثرناپذيری نيست بلكه به عكس همه روی هم اثر می گذارند، همه يكديگر را به سوی خير 
و نيكی جذب می كنند، همه يكديگر را توصيه به پيروی هر چه بيشتر از حق می كنند، همه 
يكديگر را به پافشاری هر چه بيشتر در راه حق و مقاومت هر چه بيشتر در مقابل انگيزه های 

شر و فساد و انحطاط سفارش می كنند، همه همديگر را نگه می دارند... 
جلوه ديگر از جلوه های ولايت كه بسيار مهم و از همه مهم تر است و ضامن بقاء ولايت به 
معنای اول و دوم هم همين است، اين است كه جامعه يك مركز فرماندهی مقتدری در درون 
خود داشته باشد. چون جامعه اسلامی حكم يك پيكر واحدی را بايد داشته باشد كه هم در 
داخل با يكديگر متجاذب و متماسك باشند و هم در خارج مثل يك مشت واحد، و يك تن 

1. نهج الفصاحه، ش2712، ص561. 
2. نسبت به مؤمنان فروتن و به كافران سرافراز و مقتدرند. )مائده، 54(

3. محمد فرستاده خداست و ياران و همراهانش بر كافران بسيار سخت دل و با يكديگر بسيار مشفق و مهربان اند. 
)فتح، 29( 
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واحد، در مقابل جبهه های خارجی عمل كنند و اين وحدت بدون تمركز نيروی اداره كننده 
ممكن نيست و چنانچه بر هر گوشه ای از گوشه های جامعه اسلامی يك عاملی، يك قدرتی، 
يك قطبی حكومت بكند، اعضــای اين پيكر از يكديگر جدا می شــوند، در يك راه حركت 
نمی كنند... مثل اين می شود كه ارگانيسم اعصاب اداره كننده انسان، دو دستگاه فرماندهی 
داشته باشد. يكی مال طرف راست و يكی مال طرف چپ. در اين صورت برای انجام يك عمل 
واحد قسمت های چپ و راست با هم، هم آهنگی نخواهند داشت و مثلًا برای بلند كردن يك 
وزنه در حالی كه دست راست آماده است كه اين بار را بردارد دست چپ به كلی تبديل به 
يك مشت بسته می شود و به هيچ وجه حاضر نيست كه بار را بردارد. اينست كه اگر سلسله 
اعصاب انسان از دو مركز فرماندهی فرمان بگيرد وضع بدن مختل می شود و به هنگام انجام 
عمل و يا دفع دشمن وضع مسخره ای به خود می گيرد و از عهده دفع شر دشمن برنخواهد 
آمد. جامعه اسلامی هم اگر بخواهد دشــمنان را به جا و به موقع دفع بكند بايد مركزيت 
فرماندهی در آن حفظ شود و چنانچه يك جامعه می خواهد با دشمن خود بستيزد بايد در 
آن واحد همه جناح های اين جامعه اسلامی با آن دشــمن روبه رو و مواجه بشوند و به طور 
هماهنگی ضربه محكمی بر دشمن وارد آورند و اين طور نباشند كه هر جناحی به دلخواه خود 

بخواهد عمل كند.« )ص50-52( 

۱3
در ستایش انسان ولایی و جامعه ولایی )۱(

»مسئله ای كه بعد از اين پيش می آيد اين است كه من و شما آيا دارای ولايت هستيم يا 
نه؟ ممكن است من و شما دارای ولايت باشيم اما آيا مجموعه جامعه ما دارای ولايت هست 
يا نيست؟ ممكن است اين سؤال پيش آيد مگر اين دو يكی نيستند و با هم فرق می كنند؟ در 
جواب بايد گفت بله، اگر يك عضوی به خودی خود سالم باشد سالم بودن يك عضو اولاً نه به 
معنای سالم بودن همه بدن است و ثانياً يك عضو سالم اگر در يك بدن غيرسالم قرار گرفت 
نمی تواند همه محسنات يك عضو سالم را دارا باشد. اول ببينيم كه يك انسان با ولايت چه 
جور آدمی است تا بفهميم آيا من و شما دارای ولايت هستيم يا نه؟ اگر چنانچه ثابت و روشن 
شد كه من و شما دارای ولايت هستيم بعد بايد ببينيم كه جامعه چگونه بايد باشد تا دارای 
ولايت باشد و هيچ مانعی ندارد كه يك انسان دارای ولايت، در يك جامعه بی ولايت باشد 
البته منظورم از نظر خود آن كه می گويم مانعی و اشكالی ندارد وگرنه خيلی هم اشكال دارد 
حالا بايد اين مسئله پرداخت كه وقتی كسی خودش دارای ولايت بود آيا ديگر مسئوليتش 
تمام شده است؟ و همين كه خود او دارای ولايت شد ولو اينكه در جامعه محروم عاری از 
ولايت زندگی می كند، آيا اين زندگی می تواند يك زندگی مطلوب باشــد؟ و آيا اگر كسی 



10
7

13
98

ن 
ستا

  زم
  6

ه 2
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

ی 
ولای

عه 
جام

ک 
ی ی

صول
ی ا

ه ها
ست

 بای
ی و

نه ا
خام

ام 
ام

خودش دارای ولايت بود اما در يك جامعه ای زندگی كرد كه آن جامعه بی ولايت بود و او در 
مقابل بی ولايتی جامعه مسئوليت احساس نكرد همين عدم احساس مسئوليت ولايت خود او 
را هم مصدوم و خراب نمی كند؟ اينها يك چيزهايی است كه شما مرد مسلمان و زن مسلمان 

مخصوصاً جوان مسلمان بايد روی اش فكر كنيد... 
حالا می پردازم به اينكه اولاً يك انسان دارای ولايت چگونه انسانی است؟ ثانياً ما و جامعه 
و هيأت اجتماعی انسان هايی كه يك جا جمع شده ايم چگونه باشيم تا دارای ولايت باشيم و در 
چه صورت دارای ولايت نخواهيم بود؟ در چه صورتی يك جامعه، يك جامعه ولی و متولی و 
موالی، به صورتی كه اسلام دستور داده درمی آيد و در چه صورتی و در چه شرايطی از ولايتی 

كه اسلام گفته، محروم می ماند. 
مسئله سوم اينكه آيا يك انسانی كه دارای ولايت است تكليف خودش با ولايت داشتن 
شخص خودش تمام شده است و ديگر تكليف ندارد كه جامعه دارای ولايت بسازد؟ و مسئله 
چهارم اينكه اگر يك آدمی خودش دارای ولايت بود و در يك جامعه محروم از ولايت زندگی 
می كرد و احساس تكليفی نمی كرد كه جامعه را دارای ولايت بكند، آيا اين احساس تكليف 

نكردن، ولايت خود او را هم مخدوش نخواهد كرد؟« )ص53-55( 

۱4
در ستایش انسان ولایی و جامعه ولایی )2(

»ولايت در يك انسان به معنای وابستگی فكری و عملی هر چه بيشتر و روزافزون تر با ولی 
است. ولی را پيدا كن. ولی خدا را بشناس، آن كسی كه او ولی حقيقی جامعه اسلامی است، 
او را مشخص كن بعد از آن كه مشخص كردی شخصاً از لحاظ فكر، از لحاظ عمل، از لحاظ 
روحيات، از لحاظ راه و رسم و روش، خودت را به او متصل كن، مرتبط كن، به دنبالش حركت 
بكن، به طوری كه تلاش تو، تلاش او و جهاد تو، جهاد او، دوســتی تو، دوستی او، دشمنی تو، 
دشمنی او و جبهه بندی های تو، جبهه بندی های او باشد. اين است كه آدمی كه دارای ولايت 
است. كسی كه ولی را بشناسد. فكر ولی را بشناسد و با ولی همفكر بشود، عمل ولی را بشناسد 
و با ولی هم عمل بشود، دنبال او راه بيفتد، خودش را فكراً و عملًا پيوسته با ولی بخواند چنين 

كسی دارای ولايت است... 
اما ولايت يك جامعه به چيست؟ ولايت يك جامعه به اين است كه ولی در آن جامعه اولاً 
مشخص باشد. ثانياً منشأ و الهام بخش همه نيروها، نشاط ها، فعاليت های آن جامعه باشد. قطبی 
باشد كه همه جوب ها و سرچشمه ها از او سرازير می شود، مركزی باشد كه همه فرمان ها را او 
می دهد و همه قانون ها را او اجرا می كند. نقطه ای باشد كه همه رشته ها و نخ ها به آنجا برگردد، 
همه به او نگاه كنند، همه دنبال او بروند ، موتور زندگی را، او روشن بكند، راننده و پيش قراول 

كاروان زندگی در جامعه، او باشد. اين جامعه، جامعه دارای ولايت است.« )ص56-57(  
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۱5
ولایت روح یک جامعه بی روح 

»جامعه ای كه دارای ولايت شد مانند مرده ای است كه دارای جان شده است. شما مرده ای 
را در نظر بگيريد كه بی جان افتاده اســت. او مغز دارد ولی كار نمی كند، چشــم دارد ولی 
نمی بيند، دهان دارد ولی غذا را هضم و بلع نمی كند، معده و كبد و جهاز هاضمه دارد اما غذا را 
جذب نمی كند، رگ دارد كه در آن خون هست ولی خون جريان ندارد، دست دارد اما يك 
مورچه ريز را هم نمی تواند از خودش دفع كند، پا دارد اما نمی تواند از آفتاب به سايه برود 
چرا اين طور است؟ چون جان ندارد اما وقتی كه جان دميده شد، مغز كار می كند، اعصاب كار 
می كند، دست می گيرد، دهان می خورد، معده هضم می كند، دستگاه گوارش جذب می كند 
خون می چرخد و می گردد و نيرو را به همه بدن می رساند، بدن را گرم می كند، او را در تلاش 
می اندازد، راه می رود، دشمن را می كوبد، دوست ها را جذب می كند، خود را هر چه بيشتر 
كامل تر و آبادتر می كند، اين مثل را شــما در مقام فهميدن اهميت ولايت در يك جامعه، 
مقابل چشم هايتان بگذاريد. پيكر مرده را برداريد و جايش جامعه انسانی بگذاريد، به جاي 
جان و روح هم ولايت را بگذاريد، جامعه ای كه ولايت ندارد، استعدادها در اين جامعه هست، 
اما خنثی می شود، به هدر می رود، نابود می شود، هرز می رود و يا بدتر به زيان انسان به كار 
می افتد؛ مغز دارد و می انديشد، اما می انديشد برای فسادآفرينی، می انديشد برای انسان كشی، 
می انديشد برای عالم سوزی، می انديشــد در راه بدبخت كردن انسان ها، می انديشد برای 
محكم كردن پايه های استثمار و استبداد و استكبار. چشم دارد اما آنچه بايد ببيند نمی بيند، و 
آنچه بايد نبيند می بيند، گوش دارد اما سخن حق را نمی شنود، اعصاب سخن حق را به مغز 
می رساند، مغز فرمانی بر طبق حق به جوارح و اعضا نمی دهد، جوارح و اعضا عملی بر طبق 
حق در عالم انجام نمی دهند، شرايط عالم اجازه كار بر طبق حق به انسان نمی دهند. اين جامعه 
بی ولايت است. در جامعه بی ولايت چراغ ها شعله نمی كشند و روشنی شان بيشتر نمی شود. 

همان يك ذره روغنی هم كه دارند تمام می شود تا به كلی خشك می شود.« )ص59-60( 
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